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  ∗ثانیمحمود يوسف سيد

  دهيچک
الرسالة المفصحة عن منتهي الأفكار و سبب مستقلي با عنوان  ٴهرسالقونوی در 
اختلاف عقايد و  ٴمسئلهو نيز در برخي ديگر از آثار خود به بررسي  اختلاف الأمم
نخست از  هٴاو هر چند در وهل. استجويي از علت يا علل آن پرداختهاديان و پي

هاي دهد و تلقيات و برداشتدست ميشناختی بهاين اختلاف تبييني معرفت
يا دلايل و براهين مختلف در قبول و رد عقايد را علت اختلاف آا گوناگون 
      های ارجاع اختلاف ماند و بادر اين مرحله متوقف نميكند، قلمداد مي
ها را معلول توجهات شناختی در ايت اين اختلافشناختی به امور هستیمعرفت
و آا را نيز تابع مقاصد و اهداف آنان و مقاصد و اهداف را نيز تابع  كنندگانادراك

ها و روحيات افراد و محصول تفاعلات بين روح و جسم، و آا را اختلاف مزاج
ی متعين و متعدد يايت امر معلول يا محصول اختلاف در آثار تجليات اسمانيز در غ
اختلاف عقيده در  ،ترتيبداند و بدينها و به تناسب استعداد آا ميقابل هٴدر مرتب
ای طبيعی دانسته، به تبع آن لهئعقل نظری در خصوص امری واحد را مس هٴمرتب
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تجليات اسمای الهی قلمداد  هٴلازممری ناگزير و اختلاف اديان و عقايد دينی را نيز ا
  . كندمی

  .قوابل ،اسمائي عقايد، مقاصد، توجهات، تجليات :هاژه كليدوا         
  

تر  مختلف و در نگاهي وسيع عقايد و اديانموجود ميان ف پرسش از چرايي اختلا
از ديرباز  ،چرايي درك و تلقي متفاوت افراد از پديده يا رخدادي واحد پرسش از

است و اصحاب علوم و معارف گوناگون نيز كردهر را به خود جلب اذهان جستجوگ
شناختي و   به اين پرسش گاهي با رويكردي معرفت. اند كرده مطرح راهر يك پاسخي 

 ياشناختي  با رويكردهاي روانهم  يشناختي و گاه گاه با رويكردي هستي
شاختي  دانشمندان مسلمان بيشتر به رويكردهاي معرفت. اندهشناختي پاسخ داد جامعه

در اين بين شايد بتوان گفت تنها عرفا هستند كه ضمن طرح اصل  ١.اند توجه كرده
و آن را مقدم  كرده شناختي را نيز مطرح رويكردي هستي ،جويي علل آن و پي مسئله

ويژه  هشناختي و ب انهاي رو رويكرد. اند شناختي دانسته هاي معرفت بر تحليل
القاعده در كلمات پيشينيان از آن  و علي است متعلق به عصر اخير شناختي جامعه

  . اي وجود دارد كمتر نشانه
شناسي  پرسشي مربوط به معرفتنخست پرسش مذكور  هٴوهلروشن است كه در      
چه براي  ٢؛كند ختي را نيز طلب ميشنا پاسخي معرفت ،رواز اينآيد و  نظر ميبه

 سراغ ادلّدريافت راز اختلاف مدعيات و مطالب بايد نخستا رفت ه و مقدمات آ
شايد بتوان گفت توضيح و . است مسئلهشناختي از  ي معرفتتلقّمستلزم  اين خود كه

رأي كوراني و در داستان پيل در تاريكي براي اختلاف  مثنويتبييني كه مولوي در 
پنداشتند كه  يزي ميماليدند و هر يك او را چ كه در تاريكي دست بر بدن فيل مي

مولانا در آن قصه . استمبتني بر اتخاذ چنين رويكردي  ،ديگري بود پندار با متفاوت
  :دهدا را به اختلاف در منظر و ديدگاه ارجاع مياختلاف رأي آ

  آن الف داد  لقب   دالش يكي  اين                 مختلف   بد  نظرگه گفتشان  از «    
     »اختلاف از گفتشان بيرون شدي در كف هر يك اگر شمعي بدي                     

)۷۳-۷۲تابيا، ، دفتر سوممثنوي(        
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از  امر واحد را برخاسته دربارهٴها و تفاسير  اختلاف برداشت ،اين ديدگاه      
 هٴلئشناسانه به مس نگاهي معرفتمحصول  داند كه ها و رويكردها مي اختلاف نظرگاه
ه و براهين سراغ ادلّاختلاف عقايد مستقيماً به ٴهلئتبيين از مسهر چند اين . اصلي است

 ،شاختي است كاري معرفت ،اثبات يك مدعا و بررسي صحت و سقم آا كه خود
ايتاً از  مسئلهديگري با بررسي ابزارها و منابع معرفتي مرتبط با  هٴاويزاز  ؛رودنمي

  . گيرد شاختي ره مي رويكردي معرفت
ويژه با نگاه  هدر عرفان اسلامي توجه به اختلاف عقايد و اديان، ب     

اين اختلاف تا  جويي از سر اي كه عارف به جهان و انسان دارد و پي گرايانه وحدت
 ناپذير در نظام هستي منتهي فو به امري تخلّ سؤال منقطع اي كه ديگر دن به نقطهرسي
بحثي و استدلالي در  هٴجنبدر مكتب عرفان نظري كه . است اي يافته ، جايگاه ويژهشود

ين حيثيت آن را تا همتري حضور دارد و  صصورت مشخ به ،طرح و بررسي مسائل
خاص  ينحواختلاف اديان به هٴلمسئكند،  يز ميحدودي از مكتب عرفان ذوقي متما

اين مكتب و هم  ٣گذار هم بنيان .است ميان آمدهق آن پرسش بهت تحقّمطرح و از علّ
ند و هر ا ل پرداختهبه تأم مسئلهاين  هٴدربار ،يعني صدرالدين قونوي بلافصل او هٴخليف

ما در اين نوشتار در صدد آنيم كه به طرح  .انددادهه آن هايي ب يك نيز پاسخ يا پاسخ
  . ديدگاه قونوي در اين خصوص و بررسي آن بپردازيم

نگاه خاصي   است، از آن ياد شده »نگاه عرفاني«نچه در اين نوشته با عنوان آ     
يژه احوال و و هيق امكاني، بشهودي و كشفي عارف بر حقا هٴاحاطمحصول است كه 

هاي صوري  اوصاف نفساني و روحاني افراد انساني است كه از حدود و مرزبندي
تفاوت موجود ميان به  اي درون دينيه از نگاه ،تعبير ديگرو به ،اعتقادي و ايماني

داشتن درك  نآمحصول كه ( تيار كردن آرا و عقايد متفاوتامر اخها در  ها و ملت امت
انگارانه در  ق از حقايق هستي و استفاده از عناوين سادهمضي هاي محدود و و دريافت

مخالف با  يسير ظاهربينانه از عقايد و آراابندي اصحاب عقيده و ايمان و تف متقسي
ها بين  اختلاف ،در نگاه ظاهربينانه .رود فراتر مي) عقايد يك مكتب خاص است
فساني مخالفان با يك ديدگاه سره برخاسته از ناراستي نكاصحاب ملل و ارباب نحل ي

از . انحراف و تباهي استيا جهل و گمراهي  هٴنتيجيا  كلامي و اعتقادي و ايماني خاص
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خاص  اي است كه فقط نزد مؤمنان به دين و آييني حقيقت امر يگانه ،اين ديدگاه
دور واب و حق بهص هٴجادشود و هر كس كه به طريقي ديگر بينديشد از  يافت مي
  .است افتاده
به مسائل انسان و جهان و ديد آا  هٴوسعت مشرب عرفا و عمق و سع     

بصيرتي  ـ طهارت روح و صفاي باطن است محصول از بصيرتي كه عمدتاً يبرخوردار
اين توانايي را  ـ آيد دست نميهب از درس و بحث صرف و قيل و قال مدرسه لزوماًكه 

شد تا با فراتر رفتن از حدود و ثغور اختلافات عقايد و مذاهب و بخ مي ابه آ
د به درك و دريافتي نبتوان ،نگريستن به انسان و جهان از ژرفاي حقيقت هستي

ب به حاق روشن است كه اين تقر ،هالبت ؛دنبه اصل حقيقت نائل آيبه آا و تر  حقيقي
نحو عام و عارف سالك وجودي انسان به هٴمرتبهاي  تحقيقت هميشه با قيود و محدودي

  . نحو خاص همراه استبه
     ةالرسالاي با نام  در رساله است؛ آمدهباره در آثار قونوي ترين بحث در اين لمفص 
هتداء إلي الطريق لإسر امم و الموضحة الأفكار و سبب اختلاف الأ ن منتهيع ةالمفصح
عدم كفايت عقل  هٴبار در ديگر مهم هٴلئهمراه با طرح چند مس ، اين بحثتمّشرف الأالأ

علومي كه براي عقل امكان درك و  ييابي به حقايق امور و انحانظري در دست
كتساب حقايق و راه صحيح وجود ندارد و علل ناتواني منطق و عقل در ا شاندريافت

 هحمزابن. استبيان شدهات ربوبي و الهيات هٴحوزدر  ويژه هيافت معارف بدرك و در
الانس مصباحقونوي با نام  الجمع و الوجودمفتاح غيب در شرح خود برنيز فناري 

. است آا را توضيح داده هٴبار درهاي قونوي  مطرح كرده و ديدگاههمين مسائل را 
اختلاف  سر هٴدربارتبيين ديدگاه قونوي آن است تا در اين مقال ضمن   نگارنده بر

  . كند را در اين خصوص بيان هاي نظرگاه او  ويژگي ،ها در عقايد و اديان امت
 چند پرسش مهمبا همراه را از آن  اي كه نسخهـ  الافكارمنتهي ٴهقونوي در رسال     

 هٴبار نظر دراظهارمنظور به ،خواجه نصير الهيات اخص براي هٴحوزويژه در  هفلسفي ب
اين  ـ است شده در آن فرستاده گويي به سؤالات خاص مطرح مطالب رساله و پاسخ

جالب . است كرده عرضهآن  نسبتاً به تفصيل طرح و نظرات خود را در مورد را مسئله
رساله از اين  مهم مطرح در آغاز هٴلئچند مس هٴبار نظر دراراز اظه خواجه اين است كه
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هاي  ويي به پرسشگ اختلاف عقايد و اديان خودداري كرده و صرفاً به پاسخ جمله سر
هٴلئچند مس هٴبارقونوي كه برخي شبهات در هٴشده در بخش دوم نام مطرح خاص 

     .)۲۲۲: ۱۳۸۳، طوسي( است بسنده كرده ،فلسفي است
  : كند معارف را به دو قسم كلي تقسيم مي و قونوي در آغاز اين رساله علوم    
كه شود  ممكن مياي  قوا و ابزارهاي ادراكي آن دسته از با علم به آا قسمي كه. ۱    

شدن ت ادراكنيكه شأ است اين علومزماني مدرك  انسان ،هالبت ؛در اختيار آدمي هست
علم به محسوسات به ان تو از اين امور مي. با قوا و ابزارهاي طبيعي را داشته باشند

الآلات « گونه علومابزار درك اين دربارهٴوي نتعبير قو. اشاره كردظاهري و باطني 
حواس ظاهري و باطني  ر بهاست كه محصو »هالمزاجيهٴيا قو ك  اگر در. له استمتخي

 م و معارفيآن دسته علو هٴجملاز  ،نباشدممكن آا با حواس و آلات طبيعي و مزاجي 
گيرد و عقل با فكر و نظر به ادراك آا  د بود كه دركشان با عقل صورت مينخواه

علم به ارواح ؛ علم به وجود حق گونه از علوم را قونوياين هٴنمون. شود نائل مي
داند علم به معاني بسيطه مي و ؛دهمجر . 
دست بهلاني و براهيني هاي عق توان از طريق استدلال علم به وجود حق را مي     
از  ،ترتيبو بدين شود كه از طريق آا بر اثبات وجود باري اقامه دليل ميآورد 

اين استدلال  هٴنتيج .توانايي عقل نظري براي اثبات هستي مبدأ جهان استفاده كرد
 هٴنوعي مفهوم است كه در قالب يك علم تصديقي و تحقق يك مفهوم تصوري در صحن

 . شود پديدار مي  كننده لذهن استدلا
     تعبير ديگربه ،يا دهعلم به ارواح مجر، ا علم به وجود موجوداتي فرامادي كه از آ

 تواند نيز مي ،شود تعبير ميده رواح مجرو در زبان عرفان به ا عقولدر زبان فلسفي به 
ت و در اي علم استدلالي و تنظيم و ترتيب قضايايي در قالب قياس منطقي محصول

در . باشد) فرض قبول مقدمات استدلالبا ( كسب علم تصديقي به وجود مجردات
يابي به يك تلاش عقل استدلالي و تفكر در دست هٴنتيج ،آمدهدستبهاينجا نيز علم 

عي علم حصولي ظهور و بروز صديقي يا تصوري است كه صرفاً در قالب نوعلم ت
د وجود عوالم علوي و موجودات مجر ازت باطني و ربطي به شهود و درياف كند مي
  .طبيعي و حضور در محضر آا ندارد ي ماورا
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الحصول از طريق  كه در قسم سوم از اقسام علوم ممكن »معاني بسيطه«تعبير     
تعبير مجملي است و چند احتمال را براي مقصود از  ،است استدلال عقلاني ذكر شده

كه با  استاي  يمعاني كلّ »معاني بسيطه« مراد از) الف: رفتتوان در نظر گ مي آن
ب از مركّ ،عريفطبق تاين مفاهيم . شود تعبير معقولات ثاني فلسفي از آا ياد مي

ل ندارند و ذهن آا را با نوعي تأمهم و تعريف منطقي  و حد بودهجنس و فصل ن
هاي وجداني و حضوري  يافتيا از طريق بازانديشي در برخي دردر معقولات اولي 
- پس از نوعي تلاش فكري و عقلاني به اين ،به هر صورت ،كند و خود حاصل مي

اين است كه  »ني بسيطهامع« هٴبار احتمال ديگر در )ب ؛يابد گونه از مفاهيم دست مي
آا ممكن  هٴمراد از آا مفاهيم بسيط ماهوي باشد كه فرض جنس و فصل دربار

توانند  كه اجناس عاليه هستند و بنا به تعريف نمي عشرمقولات اهيم مثل مف ،نيست
كه است مفاهيم ماهوي از آن نوع  ،يا آن كه مراد )؛ جمركب از جنس و فصل باشند
هر چند كه نوعي ماده و صورت عقلي براي آا  ،ماده و صورت خارجي ندارند

  .ات نفسانيتوان در نظر گرفت، مثل اقسام كيفي مي
هستند كه عقل با فكر و نظر خود قدرت  ييآا ،ها نوع ديگر علوم و دانش. ۲     

كه حواس و چنان ؛تواند مستقلاً به ادراكشان نائل شود دارد و نمينوصول به آا را 
نحو انفراد و چه با مشاركت ساير قواي ادراكي توان درك آا قواي مزاجي نيز چه به

 هٴدي كه در حضرت علمير را از جهت بساطت و تجرقونوي حقايق امو. را ندارند
از اين دسته مي ،ه دارندحقي دليل آن را نيز اين  شمرده، را ناممكن اداند و علم به آ
توانيم  نمي موجود در وجودمانت كثرتي داند كه ما هيچ چيز را فارغ از نوعي حيثي مي

ا نيستيم و امور را از با كثرت مبرگاه از نوعي اختلاط و امتزاج  چه ما هيچ ؛درك كنيم
د خود و صرفاً از حيثجهت حقيقت مجرتي وجود خود كه حيثيد و ت بساطت و تأح

كه ذاتي هستيم  كنيم مي  درك ر را از اين جهتوما ام. كنيم درك نمي ،كثرت استفقدان 
اك علاوه بر و علمي داريم كه قائم به ماست و به هنگام ادر ،صف به وجود و حياتمت

لزوم دخالت اين حيثيات بايد موانع و حصدد ادراكش  ب نيز بين ما و آنچه درج
مستلزم عناصر  امر خود اين. را ادراك كنيموجود نداشته باشد تا بتوانيم آن ،هستيم

 ما فراهم رايا امكان درك بآورد ت ي از كثرات را پديد ميا متعددي است كه مجموعه
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ند و به حكم هست د، وحداني و بسيطاشيا و امور در مقام تجرولي حقايق  شود؛
اين امور نيز خود  هٴكنند مسانخت بين علت و معلول يا مدرِك و مدرك بايد ادراك

كنيم نه حقايق بسيط  ما از اشيا و امور درك ميآنچه  ،براين بنا ؛وجودي بسيط باشد
 فات و اعراض و عوارض آاست،كه ص ،نحو حاضر در حضرت علميهمجرد آا به

بلكه آا  ؛كه حقايق همين اعراض و عوارض را هم درك كنيمصورتهم نه به اينآن
كنيم، يعني فقط از نوعي  صورت اعراض و لوازم امر يا اموري ادراك مي به ً را صرفا

اك دليل آن نيز اين است كه اگر ادر ؛ويمش  وجود نسبي و رابطي براي آا آگاه مي
ادراك حقايق آنچه كه اين امور لوازم آا  ،بود حقايق اين اوصاف و اعراض ممكن مي

 .)۳۳: ۱۳۸۱ قونوي،( نيز ممكن بود ،ودندب
ي از امور نحصار به قسم خاصاين اصل كلي مربوط به حقيقت همه چيز است و ا     
به  ادراكشان مستقل نيست،قل در كه ع قونوي براي آن علوم و معارفي ،اام ؛ندارد

  : كند اقسامي اشاره مي
   ؛ادرك ذات حق و حقايق اسما و صفات منسوب به او در زبان شرايع و عقول) الف
  ؛شناخت كيفيت ارتباط اسما و صفات حق تعالي با ذات مقدس او) ب
وجود به  هٴق قدرت به معلومات و افاضشناخت حقيقت فعل حق از جهت تعلّ) ج
  .و صدور آا از حق تعالي آا
بودن ادراك به عواملي كه سبب با توجه به محفوف كه شناخت ذات حق اساساًناي    

آنچه مربوط به  ،ولي ؛امري آشكار است ،، ممتنع استهستندحصول كثرت و تكثر 
كه شناخت  ت صدور موجودات از اوست و اينصفات و افعال باري تعالي و كيفي

ل در تفاعلات و با تأم ،عقل و ادراك نظري خارج است هٴاين امور نيز از حيط حقايق
بين عوامل  و ،كه بين خود قواي طبيعت شود معلوم ميالوجوهي  كثير هٴتعاملات پيچيد

امور نسبتي با اوصاف و  اين  هٴهم  كه ويژه اين هب ،طبيعي و طبيعت وجود دارد يماورا
خاص و كيفيت مخصوص از حدود و  هٴطباخت اين راصفات حق تعالي دارند و شن

  . ثغور مدركات متعارف عقلاني و نظري انساني بيرون است
 هر آنچه ؛ندارد عقل نظري توان درك صفات حق از حيث اطلاق حقيقي آا را     

لاني خود او و به ميزان توانايي قادراك ع هٴد به مرتبقيبا ت ،كند در اين حوزه درك مي
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دشوار ادراك صفات اطلاقي حق نيز براي عقل نظري  ،ينرابناب ؛كري نوع اوستف
  .)۱۳۸۳:۱۷۷همو،(كه ناممكن است 

     دشان انسان با قواي ادراكي خود حتي امكان درك حقايق موجودات در مقام تجر
كه به لباس پيش از آنل اين حقايق توان گفت كه تعقّ مي ،رواز اين ؛نداردرا هم 
تكوحال كه با در عين س شوند،ن متلب ن در علم ذاتي ازلي ابداعي حق عدم تكو   
  . ز دارند، ناممكن استن و تمينحو واحدي تعيبه
 ندارند، توان گفت عقول انساني توانايي ادراك آن را كه ميديگري از امور      

بودن علت محدود چنينهم ،كلي آن خواص شناخت سر ترتيب طبقات عالم و احكام و
 ،ها يافتن هر يك از آا به زماناختصاص خاص وعدد يك هر نوع و صنفي به 

نحو كلي و به شناخت علت غايي از ايجاد عالم به. است يها و احوال مخصوص مكان
 براي عقول بشري ناممكن نيز نسبت با هر يك از اجناس و انواع و اصناف موجودات

شده گفته شود و دستاورد تلاش عقل نظري  امور ياد هٴآنچه در حوز ،بنابراين ؛است
ا مراتبي از بين آ ،هالبت ،كه نخواهد بود لاتيچيزي بيش از ظنون و تخي غالباً ،باشد
ضي نوعي شايد بتوان گفت كه علوم ريا ،در اين ميان. ت و ضعف برقرار استقو

ولي روشن  ؛از ثبات و قوام بيشتري برخوردار است يرا نسبتاًز ؛آيدشمار مياستثنا به
ا آ هٴنيز فراتر از مقادير و مساحات نيست و مرتبآن است كه حوزه و حدود مسائل 

شرح با توجه به اينكه طبق  .اي نازل است مرتبه ،مراتب موجودات در سلسله هم
ويژه اموري كه مربوط به  هب ،توان به حقايق اشيا و امور با عقل نظري نمي ،شده ياد

، و از دخالت دست يافت ،عوالم فوق طبيعت و خارج از حدود ماده و جسم است
ظن ق آرا امري تكثّ ؛ادراكي گريز و گزيري نيست هٴل در اين مرحلو تخير اقوال و تفر

   .ت مذكور خواهد بودقهري وضعي هٴطبيعي و نتيج
ل نظري بر مسائل و يدلا هٴاقام مذكور،طالب مطبق ادعاي قونوي اين است كه      

هاي عقلاني كه مبرا از شك و  استدلالاستفاده از آن دسته  با شانو اثبات ،مطلوبات
ا از اعتراضات جدلي باشدلات فكري ترديد حاصل از تأمامري ناممكن است ،يا مبر .

بين اهل علم و با توجه به تحليلي كه پس از اين در باب علل وقوع اختلاف در 
دلال نظري در تاين نتيجه طبيعي خواهد بود كه اهل عقل و اس ،استدلال خواهد آمد
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ج يشان است و نيز در نتا خود آا و مقتضاي فكر و انديشه هٴعقول جزئي هٴآنچه لازم
ترتيب كه آنچه را يكي به اين :را با يكديگر داراي اختلاف باشنداين افكار و آ
ديگري  ،شمارد دليل مي ري ناصواب بداند و آنچه را كه يكيديگ ،پندارد صحيح مي

احكام گوناگوني صادر كنند و هر  ،مر واحديك ا هٴشبهه قلمداد كند و در نتيجه دربار
يك همان چيزي را حق بداند كه خود صحيح دانسته و ترجيح داده و به آن اطمينان 

   . است يافته
ق تحقّ بموج ،استدلال و ايرادگيري بر آن يك اشكال به راه يافتن ،در عين حال     

ر درستي ب است كه مثلاً ما فاق افتادهزيرا بسيار ات ؛به نادرستي آن نيستقطع و يقين 
حتي كه چنان ،ولي در درستي آن ترديدي نداريم ؛اقامه كنيم توانيم برهاني نمي ،چيزي
و تصور  نيز برهان يا براهيني اقامه شده بوده كه بر صحت و درستي آا را اموري
 ،ند و هيچ اشكال و خللي در آا راه ندارداتام و تمام مذكورست كه براهين ا شده مي
اند، شبهات يا اشكالات  مدهيا كساني كه بعد از آا آآن اشخاص  خود مدتياز بعد 

اشكالات جديد نيز حكم همان با اين همه . اندكردهوارد مادي يا صوري 
اگر وقوع در . هاي پيشين را دارند و از اين جهت تفاوتي بين آا نيست استدلال

براي كل هم جايز است و از اين جهت تفاوتي  ،اشتباه براي برخي از افراد جايز است
 هٴاگر به دليل اقام ،ترجيح يك رأي بر رأي ديگر ،ينرابناب؛ بين كل و جزء نيست

به گواهي  در آن، بر آن باشد كه چون هميشه احتمال عقلايي وقوع خطا برهان
 ،گر بدون برهان باشداو  ؛تام نيست پذيراعتماد ،وجود دارد ،هاي تاريخي موجود نمونه

اگر هم گفته شود كه براي پرهيز از خطا در اين باب قواعد  و ؛ح استمرج ترجيح بلا
 امكان پرهيز از وقوع در خطا فراهم ،به آن هٴبا مراجعتا  شدهمنطقي تنظيم و قوانيني
توان  آا مي هٴكه از جمل اتي استنيز اختلاف منطق ، پاسخ اين است كه در خودشود

  :اشاره كردزير به موارد 
 ؛دانند منتج ميبرخي از ضروب اشكال قياس را گروهي منتج و گروهي غير. ۱
 ؛نظر نيستنان اتفاقدا لوازم قضايا بين منطق هٴدربار. ۲
 ؛رأي نيستبين اهل نظر اتفاق ،نيازي از آن يا بينياز به علم منطق  هٴدربار. ۳
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هاي آن  ترين بخش منطق از ديدگاه كساني كه براي عقل نظري و استدلال مهم. ۴
ترين جزء برهان و روح و قطب آن نيز حد  باب برهان است و مهم ،قائل به اعتبارند

، همو( نيست شدنياكتساببا برهان  ،تصوري است ياست و آن نيز چون امروسط 
              .)۱۸۶: ۱۳۸۳ ؛۲۵: ۱۳۸۱
امر  هست، نوع انساني اختلاف و تفرقه ياموري كه در باب آن بين ابنا هٴاز جمل     

اختلاف آرا و عقايد  هٴقونوي علاوه بر تحليل عامي كه دربار. عقايد است و ديانات
به تبيين و  ،گشايد مي ف در اديان و مذاهباختلا دربارهٴبحث خاصي را  ،آورد مي

عوامل از به دو گونه باره او در اين. پردازد توجيه وقوع اختلاف در اين حوزه مي
و از معرفتي يرغكند، برخي از اين عوامل معرفتي و از سنخ دليل و برخي اشاره مي

در ايت به عوامل  كه او عوامل معرفتي رااست مهم اين . استسنخ علت 
دليل بر  هٴتوجه است كه او اقامجالباين نكته نيز . دهد معرفتي يا علّي ارجاع ميغير

ا با ادنحوي كه امكان شك و اعتراض بر آن منتفي به  را عقلي هٴلمطالب و اثبات آ
را و انظار اختلاف آ علّت ،ترتيببه ،ا كه قونويعواملي ر. داند يشود، ناممكن م

  :توان به قرار زير برشمرد مي ،اندد مي
هاي يات و برداشتاين نكته بديهي است كه تلقّ ؛تفاوت ادراكات آدميان. ۱     
افراد به  هٴگونه نيست كه هماين مختلف و متفاوت است؛ ،واحد اي هپديد ازها  انسان

آن داشته باشند  ازدريافت واحد و يكساني  خاص درك و اي ههنگام مواجهه با پديد
حتي تلقّيات حسي يا . استآدميان ادراكات  يگر تفاوت انحا اين خود حكايت و

اي خاص يگانه نيست و تفاوت در بين آا از اين  پديده ازخيالي يا عقلي افراد 
بناير اين مي توان گفت كه اختلاف قواي ادراكي گوناگون مي  .استجهت مشهود 

 .تواند احكام نظري حاصل از آا را مختلف كند
كه پژوهشگر به معرفت مات راهي است براي آندادن مقدتركيب قياسات و ترتيب     

اي كه براي چنين كسي  اكثر آگاهي حد. نائل آيد ،چيزي كه در پي شناخت آن است
به  ،شيء، آن است كه از يكي از اوصاف و خواص يك ن است حاصل شودممك

ولي فرد غالباً همين مقدار آگاهي از شيء  ؛خاصيت و وصف ديگري از آن دست يابد
همين امر با  هٴديگري نيز دربار و اگر كند يابي به حاق حقيقت آن تلقي ميرا دست
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اص ديگري از همان شيء دست مباني ديگر به اوصاف و خو و مقدماتاز استفاده 
واحد اختلاف پديد  يبين آا در باب امر ،خود را تمام حقيقت آن بداند هٴيابد و يافت

بين افراد موجود ادراك و نظر  هٴاختلافات در حوز هٴوان گفت كه ريشت پس مي ؛آيد مي
 مسئله شناختي به رويكرد معرفت يك ،اين رويكرد .گردد به اين امر بازمي ،ها انسان
  .)۱۸۹  :۱۳۸۳ ،همو( است
ع ادراكات در افراد آدمي را ت و تنوياتلقّ ،ها ت تفاوت برداشتقونوي علّ .۲     

داند كنندگان مي هات ادراكاختلاف توج .به هنگام  كه شوند هات مختلف باعث ميتوج
 هٴاي از پديد بهت و جنكنندگان به حيثيِ و انظار مشاهده آرا ،اي واحد مواجهه با پديده

و در  كندعنايت ات ساير حيثي از ت بيشترن حيثيآو فرد به  شده، نظر جلب مورد
ي از آن پديده بينجامدنتيجه به دريافت خاص .هات را در اين سخن شايد بتوان توج

مزاجي و عاطفي موجود در فرد دانست  ،قونوي عبارت از همان خصوصيات روحي
او درصدد  ،و پس از آن دهد ي سوق ميسوي خاصضمير او را به ذهن و ،ز آغازكه ا
. لي بيابدهاي تعقّ هاي عقلاني براي آا محمل نظري و استدلال هٴآيد تا با كمك ادلّ برمي
هاي گوناگون رواني افراد  هايي كه در برخي مكاتب از سنخ بندي توان گفت تقسيم مي

ات و رفتار تشخيص داده نوعي خاص از روحي هٴلبغيك گرفته و در هر  صورت
ارجاع  ،معناييبه ،اين تحليل. تا حدودي به اين ديدگاه نزديك است ،است شده
      .)۲۲ :۱۳۸۱ ،همو( شناختي است هاي روان هاي معرفتي در افراد به تفاوت وتاتف
هاي  تفاوت توان پرسيد كه منشأ است و مي ولي هنوز سؤال پايان نيافته .۳     
اين تفاوت  چيست وهات در افراد مختلف منشأ تفاوت توج ،تعبير قونوييا به ،روحي

نيز هات و التفاتات در افراد شود؟ پاسخ قونوي اين است كه توج از كجا ناشي مي
تا مقصود و مطلوب اشخاص با يكديگر تفاوت . اف گوناگون استدتابع مقاصد و اه
 ۱۳۸۳،همو( تشفي نخواهد دابه امور نيز اختلاف و تخلّآا هات توج ،نداشته باشد

:۱۸۳(.   
يد گفت كه از نظر قونوي هنوز پرسش از چرايي اختلاف به پايان با. ۴    

توان پرسيد كه دليل اختلاف اهداف و مقاصد چيست و  چنان مي است و هم نرسيده
اين است كه دليل اختلاف پاسخ نند؟ ك چرا افراد اهداف گوناگوني را انتخاب مي
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فناري در نقل . است »امزجه و مناسبات«ف دراختلا ،اهداف و مقاصدموجود بين 
است كه بر ده كردهااستف" عقائد و عوائد"اين مراحل از مطاوي كلمات قونوي از تعبير 

اساس آن اختلاف مقاصد و اهداف را بايد حاصل اختلاف عقايد و نتايج فكري 
يا عقايدي كه به هر طريقي در نفس فرد راسخ اي ذهني و عقلي هحاصل از تلاش

   .)۳۳: ۱۳۸۴ ،؛ فناري۲۲: ۱۳۸۱ قونوي،( دانست ،استشده
هاي روحي و  اختلاف ويژگي كهاين ،ي مطرح استيا هٴآنچه در مرحل .۵     
 ،ها اختلاف مناسبات ناشي از چيست و چرا در بين انسان ،تعبير قونويبه يا ،يجمزا

با چنين تمايزات و خصوصيات مختلفي مواجه هستيم؟ پاسخ اين است كه تمامي 
د در ن و متعدات متعيي، به تفاوت در تجلمشارب و اذواق ،ناسباتها در م تفاوت
يافتن مقاصد گوناگون نتعي علّتات تجلي .گردد ها و استعدادهاي آا برمي قابل هٴمرتب

در قالب  شده، س به آن مقاصد و اهداف ميكه متلب دشو شدن عقايدي ميو استوار
شود و چرايي  پرسش ناممكن مي هٴست كه ديگر اداماينجا. يابند آا ظهور و بروز مي

فات الهي نات اسما و صتعي ،زيرا قوابلْ ؛دهد و چگونگي شأن خود را از دست مي
ت موضوعي ،مجعولناامر  هٴباردر  لمّيت پرسش از چرايي و ند وامجعولناكه هستند 
 ،ندگير چشمه ميسر از آا  كه ئيمنشلحاظ منبع و  از اگر ،ات رااين تجلي ،هالبت ؛ندارد

صف به خود مت هستند از منبع وحدتآمده  برخواهيم ديد كه آا چون كنيم، ملاحظه 
هاي گوناگون با مراتب متفاوت روحاني و طبيعي آا  قابلچون به  ولي ؛نداوحدت
: ۱۳۸۳ قونوي،( شوند صف به كثرت ميمت پذيرفته،آا را  هٴصبغ ،شوند وارد مي
  ).۳۳: ۱۳۸۴ فناري، ؛۱۸۳
شايد از آنچه گذشت اين تصور پديد آمده باشد كه بر اين اساس راهي براي رفع      

اموري هستند كه محصول چه آا  ؛بين ابناي نوع بشر وجود نداردموجود اختلافات 
پاسخ قونوي به كه رسد  نظر ميولي به ؛و تنيده در تار و پود آنندبوده جهان  ذاتي اين

   :بايد از يكديگر تفكيك كرد دو سطحكه مسائل را در  استاين اشكال آن 
عمدتاً ناشي از كه هاي عقل نظري  هاي حاصل از براهين و استدلال تفاوت )۱

ها و ناتواني تمحدودي ا از  بهاي عقل جزئي در درك و دريافت حقايق و تقربه آ
كي به حدود عقل نيز تا مت ،رواين ازي خود اوست و تنگ حدود ادراك هٴزاوي
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روشن است كه عقل . گريز و گزيري از اين حدود نيست باشد،امكانات خويش 
 اي از اوصاف و خواص تواند به بيش از سلسله محدود در شناخت حقايق عالم نمي

 هٴمتعاليعا بر مبناي اصول حكمت اين مد. راه يابد به كنه آا يافته،  اشيا دست
 ةعقيدبه. است پذيرتبيينويژه اصل محوري اصالت وجود نيز هبو صدرايي 

علم حصولي امكان  هٴما با ابزارهاي ادراكي متعارف و از دريچ همصدرالمتألهين 
علم پيدا  هاي موجوداتي سايهبه توانيم  ميشناخت هيچ امر وجودي را نداريم و تنها 

او علم به حقايق وجودي تنها از راه  هٴبه گفت .يابند ماهيات ظهور ميكه در قالب كنيم 
ارتباط وجودي و از طريق علم حضوري به اين حقايق ممكن است و علم حصولي 

  .)۲۳۹: ۶ج، ۱۳۸۱ شيرازي،(دهد چيزي در اختيار قرار نمي ،جز ماهيت و مفهوم
 ،بيمربط وجودي حقيقي يا ايد خود با آاببراي درك حقايق  ،بر اين اساس )۲    
ب و پيمودن طريق سلوك جاين همان علمي است كه با رفع ح ،تعبير عارفبه ،كه

كنت سمعه و «ق به مقام د او با تحقّاگر از سالك حكم صفات هستي مقي. شود ممكن مي
قوا و جوارح عبد ظهور  هٴكه مقام قرب نوافل است و در آن رب در مرتب - »بصره
ض، كه در آن عبد در مقام صفات و يق به مقام قرب فرابعد با تحقّ هٴر مرحلكند و د مي

ي امكان درك آنگاه ممكن است از وجه خاص ،منتفي شد -كند اسماي حق ظهور مي
  . برايش دست دهد يقحقا
 هٴتوان به رفع جنب مي ،هاي عقل نظري توان گفت كه با عبور از محدوديت پس مي     

 ،از سوي ديگر ،ولي يافت؛ب و به ساحت حقيقت تقررسيد ا ه مهمي از اختلاف
ات گوناگون تجلي توان محصول مي ي كه آا رامعناي خاصها به ها و تفاوت كثرت
 ،يابد كه در مظاهر گوناگون ملكي و ملكوتي ظهور مي ،دانستي و صفاتي حق ياسما
  .ود حق استذات عالم و مقتضاي صفات متفاوت جلالي و جمالي وج هٴلازم
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  ها نوشت پي
ضمن اشاره به  ،آل عمران هٴهفتم سور هٴو در ذيل آي تفسير الميزانطباطبايي در  هٴكه مثلاً علام چنان .١

به  ،و در موردي ديگر ،، آن را به اختلاف طبايع و استعدادها اختلاف افراد در فهم مرادات آيات قرآني
توان  از اين بيان مي. دهند مي ربط اختلاف وسايط و ابزارهاي معرفتي براي ورود به عالم معاني و كليات

معناي برخورداري از قواي گوناگون فكري يا رفتي بهمع ٴهاساساً ريش ويها در نظر  استنباط كرد كه اختلاف
تواند اشاره به چيزي باشد  ميعلامه وسايط مختلف معرفتي دارد، هر چند كه تعبير اختلاف طبايع در سخن 

 . استاز آن با عنوان مناسبات و امزجه ياد شده ،كه در كلام قونوي، چنان كه خواهيم ديد
شده، از آن ياد »كثرت اديان«به اين مسئله، كه با عنوان  ارف فلسفي استنفوردالمع دايرهمثلاً در  كه چنان. ٢
 .است از اين ديدگاه نگاه شده فقط
  ).۲۰۰-۱۷۸ :۱۳۸۳ چيتيك،(است  آوردهعوالم خيال بخشي از آراي او در اين زمينه را ويليام چيتيك در  .٣
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